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**

  

  :چکیده

عدي در اي را کـه س ـ  فاضـله  این مقاله، نویسنده کوشیده است تا مدینـۀ در 

وجو نمایـد و بـا بررسـی     آرمان خویش در پی آن بوده، در بوستان جست

آرمـان  . هاي آن، سراي سعادت سعدي را بـه همگـان معرفـی نمایـد     ویژگی

هـا و روایـات    هـا و سرگذشـت   تجربـه  زپیوسته ا،ي که در آن سعديشهر

اي و عبرتـی   برایش در وراي هر امـري، نکتـه   در آن گذشتگان یاد نموده و

گویی و  جز حق سعدي است و در آنجهان حقیقت  ی کهبوستان. فته استنه

  .حق شنوي خبري نیست

  .بوستان سعدي، مدینه فاضله، انسان: کلید واژه

ــت   ــس اس ــعادت ک ــراي س ــر در س   *ز گفتــارِ ســعدیش حرفــی بــس اســت   *اگ

بـه عبـارت   . گرسـت  بیش از دیگر آثار او جلوه بوستانپسندها و آرزوهاي سعدي در 

در این کتابِ . جسته، در بوستان تصویر کرده استاي را که میر سعدي مدینۀ فاضلهدیگ

  
 ه درعلاوه بـر چـاپ مقـالات ارایـه شـد      بوستانشناسی ویژه شدن سیزدهمین دفتر سعدي براي پربارتر. *

.شود مقاله برگزیده در این بخش منتشر می 7، شیرازدر نشست علمی یادروز سعدي 

 تصــحیح و توضــیح ،)نامــه ســعدي(بوســتان ســعدي ). 1368(ســعدي، مصــلح بــن عبــداالله : برگرفتــه از. **

).بخش و مقدمه(غلامحسین یوسفی، تهران، خوارزمی 
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پرمغز از دنیاي واقعی ـ که آکنده است از زشتی و زیبـایی، تـاریکی و روشـنی و بیشـتر      

رود، بلکه جهانِ بوستان همه نیکی است و پاکی و اسیر تباهی و شقاوت ـ کمتر سخن می  

شـربت انـدر شـربت    «که باید باشد و به قول مولـوي  الَم چناندادگري و انسانیت یعنی ع

  .»است

شویم، سیر در بوستانِ سـعدي لطفـی   ها و آلامِ دنیا  آزرده خاطر میهرگاه از سختی

انگیـزد کـه در لجـۀ دنیـاي     همتمان را برمی. کندبه ما کمالِ مطلوبی عرضه می. دیگر دارد

ه سـوي آسـمان صـاف و روشـنِ سـعادت و      فرودین دست و پا نزنیم و بال بگشـاییم ب ـ 

فـردوسِ  «که در بوستان در عینِ تعالی و پرگشاییِ انسان به سـوي  شگفت این. وارستگی

یعنی جهانِ آرزو و امیـد، زمـین و جهـانِ    . غافل نیست» آباددیرِ خراب«، آدم از این »برین

تر ساختنِ دنیا ـ به  کند که بهبرد، بلکه به ما خاطرنشان میعینی و محسوس را از یاد نمی

قول کامو
1

  .ـ در توانِ ماست

پنـدارم و اینـک پـس از سـیر و تأمـل در ایـن       بنده بوستان را عالَمِ مطلوبِ سعدي می

نواز را پیش نظـر آورم،  هایی از این جهانِ نورانی و چشمخواهم گوشهفضاي دلپذیر، می

سـت جهـانِ آرزوي سـعدي را    کنم که بیان قاصر مـن نخواهـد توان  اکنون اذعان میاما هم

  .چه او به سخنی چنان دلنشین گفته استچنان که هست عرضه کند، خاصه آن

ها و روایات گذشتگان ها، سرگذشتسعدي در تصویر این مدینۀ فاضله دائم از تجربه

هـیچ موضـوعی   . اي نهفتـه اسـت و عبرتـی   در نظرِ او در وراي هر چیزي نکته. کندیاد می

: شنویماز زبان پیري خردمند می. وشن و تیزبینِ او را به تأمل برنیانگیزدنیست که فکرِ ر

تواند ما را از فرا رسیدنِ زمستانِ عمر ـ مرگ ـ آگاه کنـد    توجه به گذشت فصولِ سال می

گربـۀ پیـر   . »دگر تکیه بر زندگانی خطاست«و این که گلستانِ ما را طراوت گذشته است و 

شـود و کـنج ویرانـۀ پیـرزن را آرزو     به تیر غلامـان دچـار مـی   سراي امیر زالی را مهمان

  :دهد کهکند و شاعر از گرفتاري او پند میمی

  *نیــرزد عســل، جــانِ مــن، زخــمِ نــیش

  

  *قناعــت نکــوتر بــه دوشــابِ خــویش
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نه تنها سرگذشت انسان و حیوان نکته آموز است، بلکه هر چیز دیگر با سـعدي رازي  

شـود و بـا   چکد و در برابر دریـا خجـل مـی   ه بارانی از ابري میمثلاً قطر. نهددر میان می

گـذرد کـه صـدف او را در    دیري نمـی » !که جایی که  دریاست من کیستم؟«: گویدخود می

  .شودگیرد و لؤلؤ گرانبها میکنار می

ــد    ــت ش ــاو پس ــت ک ــدي از آن یاف   *بلن

  

  *درِ نیســـتی کوفـــت تـــا هســـت شـــد

  
جان با سعدي در همـدلی و جـوش  بیدر عالَمی که هر موجود جاندار و 

2
اسـت و راز  

مانـد، سـیر در بوسـتان و    گویی و اشیاء و احوال و حرکات آنها از نظر او پوشـیده نمـی  

ها و تخیلات و پیام سعدي محتاج است به فکري آماده و ذهنی حسـاس و  دریافتن اندیشه

  .جبران خواهد کرد گمان نقصِ بیان مرا، انسِ خوانندگان محترم با سعدي،بی. بیدار

***  

چه بهتر از آن که در جهانِ مطلوبِ سـعدي، نخسـت از خـداي بـزرگ سـخن بگـوییم،       

: گویـد پـذیر و سـعدي مـی   که کریم است و خطابخش و پوزش» خداوند بخشندة دستگیر«

تاب است کـه  همۀ هستی در برابر خداوند مانند کرم شب. »برِ عارفان جز خدا هیچ نیست«

در عالَمِ سعدي خدا معبود و محبوب اسـت  . شید فروغی ندارد و پیدا نیستدر مقابلِ خور

مگر بویی از عشقِ حق انسـان را  . و بندگانِ صادق در ایمان و عشق بدو پایدار و با ثبات

هـاي خیـال را   به شوق آورد تا بتواند به بالِ محبت به سوي او به پـرواز درآیـد و پـرده   

  .یه نیستبردرد، وگرنه مرکبِ عقل را پو

در مناجات سعدي اخلاصِ او را به خداي مظهرِ کمال و آفرییندة جهانِ مطلـوب تـوان   

زند، ولی به عفـوِ  اند، از بندة خاکسار گناه سر میاین جا بندگان فروماندة نفسِ اماره. دید

بـرگ از ایـن بـیش    کـه بـی  «آورد چون شاخۀ برهنه دست برمی. خداوندگار امیدوار است

  :گوید لحن سعدي آکنده است از خضوع و ایمان و از زبان همۀ ما می. »تنتوان نشس

  *بضــــاعت نیــــاوردم الّــــا امیــــد

  

  *خــــدایا ز عفــــوم مکــــن ناامیــــد

  
بخشاید و  اي انتباه می پرست را به مجرد لحظه نیایش وي با خدایی است که مردي بت

  :گوید متگري میمدهوشی گنهکار نیز به درگاه او راه تواند داشت، خاصه که به ملا
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ــار  ــف پروردگـ ــب داري از لطـ   *عجـ

  

ــدوار؟   ــاري امیـ ــد گنهکـ ــه باشـ   *کـ

  
صمیمی و غمخوار، بخشـنده و بزرگـوار،   . خدا، به تعبیر سعدي، دوستی مهربان است

در برابر خداوند باید صدق داشت و اخلاص، وگرنه . امید بندگان و بسیار دوست داشتنی

مانند روزه داشتنِ طفلی اسـت کـه در نهـان غـذا      به ظاهر خود را در چشم مردم آراستن

به نظرِ سعدي پیـري  . پندارند دار می خورد و دلخوش بود که پدر و دیگران او را روزه می

  .ترست که از بهر خوش آیند مردم در طاعت باشد، نه از بهر خدا، از چنین کودکی ناآگاه

ــود    ــد نمـ ــود بایـ ــدازة بـ ــه انـ   *بـ

  

  *بــود خجالـت نبــرد آن کـه ننمــود و  

  
هاي خداوند انسان را به سپاسگزاري  در بوستان سعدي تأمل در مظاهر صنع و نعمت

  .»به جان گفت باید نَفَس بر نَفَس«انگیزد و طاعت، شکري که کارِ زبان نیست و  برمی

مثلاً . گاهی است بزرگ در مصائب حیات دمد، تکیه روحِ توکلّی که سعدي در انسان می

ش دندان برآورده است به همسر ـ که در اندیشۀ نان و برگ اوسـت ـ    از زبان زنی که طفل

داند  و سعادت را منوط به بخشایش داور می» همان کس که دندان دهد نان دهد«: گوید می

  .نه فقط در چنگ و بازوي زورآور

در عالَمی که سعدي در بوستان نموده عنایت خداونـد همیشـه شـامل احـوالِ بنـدگان      

. هـاي دراز خـواب غفلـت    همیشه به روي ایشان باز است حتی بعد از سـال است، درِ توبه 

گوید از غنیمـت دانسـتنِ جـوانی، از روزهـاي زودگـذر و       سعدي با ما صمیمانه سخن می

  :بازگشت عمر و از توبه و ندامت خویش بی

ــت    ــوانی برف ــلِ ج ــه فص ــا ک   *دریغ

  

  *...بـه لهـو و لعـب زنـدگانی برفـت     

  
ــل  ــغولِ باط ــه مش ــا ک ــدیم دریغ   *ش

  

ــدیم  ــل ش ــدیم و غاف ــق دور مان   *ز ح

  
بینیم، ما را نیز به حسرت و تأسـف دچـار    انگیزي که در بوستان می هاي عبرت صحنه

هـا کـه    فغان از بدي«: گوییم شویم و در زیر لب می ها پیشمان می از بسیاري کرده. کند می

بـه یـاد   . »مـا بـر رهـیم    که یـاران برفتنـد و  «بینیم  دنیا را کاروانگهی می. »در نفسِ ماست

ایـام از دسـت رفتـه را    . آوریم که ما نیز عن قریب به شهري غریب سفر خواهیم کـرد  می
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ما بسـی روزگـار گُـل خواهـد روییـد و نوبهـار        خوریم که بی آوریم و دریغ می فرایاد می

  .خواهد شکفت، دوستان نیز با یکدیگر خواهند نشست، ولی از ما اثري نخواهد بود

  *اي اســـتخوانی قفـــس  خبـــر داري

  

  *سـت نـامش نَفَـس؟    که جانِ تو مرغی

  
  *چو مرغ از قفس رفت و بگسسـت قیـد  

  

  *دگــر ره نگــردد بــه ســعیِ تــو صــید

  
  *ســت دار فرصــت کــه عــالَم دمــی نگــه

  

  *...سـت  دمی پـیشِ دانـا بـه از عـالمی    

  
  *چـه کشـت   برفتند و هر کـس درود آن 

  

ــت   ــو و زش ــامِ نیک ــز ن ــه ج ــد ب   *نمانَ

  
شود به راه راستی کـه او   ها زاییدة سیر در بوستان سعدي است و منتهی میاین تأمل

  .، دینِ مبینِ اسلام»جادة شرعِ پیغمبر«بازگشت به سوي خدا و اختیارِ : دهد نشان می

***  

نگهبـانیِ خلـق و   «اساسِ عالَمِ مطلوب سعدي عدالت است و دادگستري، یا به تعبیر او 

تـرین بـاب کتـاب خـود را بـدین موضـوع        ین و مهـم به همـین سـبب نخسـت   . »ترسِ خداي

پسندید که رويِ اخـلاص بـر درگـاه خداونـد      وي فرمانروایی را می. اختصاص داده است

زیرا معتقد بود کسـی  . گزار گذار باشد و شب خداوند را بندة حق نهد، روز مردمان را حکم

پندهایی از زبان . پیچید که از طاعت خداوند سر نپیچد، هیچ کس از حکمِ او گردن نخواهد

پدر به هرمز و نصیحت پدر به شیرویه نیز به منزلـۀ زمینـه و طرحـی اسـت بـراي پدیـد       

  :آوردن چنین دادپیشگی و دنیایی

  *دارِ درویـــش بـــاش کـــه خـــاطر نگـــه

  

  *...نه در بنـد آسـایشِ خـویش بـاش    

  
  *خرابــــی و بــــدنامی آیــــد ز جــــور

  

  *...بین این سخن را به غـور  رسد پیش

  
ــی    ــت کن ــه نی ــر چ ــا ه ــاش ت ــر آن ب   *ب

  

ــی   ــت کنـ ــلاحِ رعیـ ــر در صـ   *...نظـ

  
ــره ــت از آن بهـ ــاق نیسـ ــر در آفـ   *ورتـ

  

  *که در ملکرانـی بـه انصـاف زیسـت    

  
بـراي  . دانسـت  بدین ترتیب سعدي پیشرفت حکومت را متّکی بـر پیونـد بـا مـردم مـی     

شد،  در نظر گرفته میاستقرار عدالت، به عقیدة او، راه آن بود که در هر کار صلاحِ رعیت 

گماشتند و به کسانی که مردم از آنـان در رنـج بودنـد،     اشخاص خداترس را بر مردم می
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وگـر چنـین   . پیروزي در آن است که مردم راضـی باشـند و خوشـدل   . سپردند کاري نمی

در جهـان مطلـوب   . نباشد، چه بسا که بر اثر خرابیِ دلِ اهلِ کشـور، کشـور خـراب شـود    

اد مذموم بود، از این رو کیفر دادن به عاملِ ظلـم دوسـت بـر فرمـانروا     سعدي ستم و بید

دانسـت و   در ولایتی کـه راهزنـان قـدرت یابنـد، لشـکریان را مقصـر مـی       . نمود واجب می

مسئول به علاوه وقتی بازرگانان از شهري دل آزرده گردند، درِ خیر بـر آن شـهر بسـته    

در . نوند ـ دیگر بدان دیـار نخواهنـد رفـت    شود و هوشمندان ـ چون آوازة رسمِ بد بش  می

فاضلۀ سعدي رعایت خاطر غریبان نیز به همان نسـبت واجـب اسـت کـه اداي حـقِ       مدینۀ

سبب نیست که از زبان مردي در بـرّ و بحـر سـفر کـرده و ملـل مختلـف        بی. مردمِ بومی

  .ماردش جا می آزموده و دانش اندوخته، بهترین صفت شهري را آسوده دلی مردم آن

جهانداري موافقِ شریعت مطلوبِ سعدي است و کشتن بدکاران را به فتواي شـرع روا  

ستاید  سعدي در جانی که در بوستان تصویر کرده، سیرة حکمرانی کسانی را می. داند می

کـه از فرمانـدهی دادگـر یـاد      اندیشند و رعایت جانب آنان، چنان که همه به زیردستان می

ی ساده داشت و بیش از هر چیز به فکـر آسـایش دیگـران بـود، یـا      که همیشه قبای کند می

عمر بن عبدالعزیز که در خشکسالی نگین گرانبهاي انگشتري خود را فروخت و بهایش را 

  .»به درویش مسکین و محتاج داد«

داند نـه در ظـاهر آراسـته و دلپـذیر، نظیـر       جاي دیگر طریقت را در خدمت به خلق می

در عـالَمی کـه سـعدي در شـعر خـود      . دوران او مردم در امان بودنـد حکومت تُکله که به 

  :آفریند، اگر ضعیفی از قوي در رنج باشد، غفلت فرمانروا سزاوار نیست زیرا می

  *کسی زین میـان گـويِ دولـت ربـود    

  

ــود  ــق ب ــد آســایشِ خل   *کــه در بن

  
اسـت و  هر قدر دادگري در جهانِ اندیشۀ سعدي مطلوب است و سودمند، بیداد زشت 

اي کـه   جامعۀ عـدالت پیشـه  . مقایسۀ میان این دو روش در بوستان مکرّر است. زیان خیز

کند کـه عاقبـت بیـدادگري در نظـر گرفتـه       تر جلوه می سعدي آرزومند است، وقتی انسانی

یکی عادل و دیگري ظـالم ـ کـه    : رود از این رو گاه از سرنوشت دو برادر سخن می. شود

به واسطۀ عدل و شفقت در جهان نامور شد و دیگري ستم ورزیـد   اولی پس از مرگ پدر

در حکایت دیگر ناخشنوديِ مردم از حکمرانی کـه ظلـم پیشـه    . و دشمن بر او دست یافت
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که خوشدلی و دعاي زیردستانِ از بنـد   بود، نموداري دیگر از این شقاوت است و حال آن

  .هاندکافی است بزرگی را از بیماريِ صعب بر ،محنت رسته

در بوستان هر چیز موجب هشیاري است و انتباه، خاصه از تحول و انتقال حشمت و 

در سخن اسـت کـه مـن روزي فرمانـدهی      اي با مردم جایی کلّه. شود مینعمت فراوان یاد 

کنـد و روزي   وگـو مـی   شناسی با قـزل ارسـلان از ایـن مقولـه گفـت       داشتم، زمانی حقایق

کند کـه هـر روز در    دنیا به منزلۀ مطربی جلوه می. آلپ ارسلاناي هوشیار یا پسرِ  دیوانه

بـه هـر سـو    . ورزد اي است، یا دلبري که هر بامداد شوهري دارد و با کسی وفا نمی خانه

  :شنوي ها می روي از در و دیوار امثال این نکته می

 ــ   *راســتو نکــویی کــن امــروز چــون ده ت

  

ــت   ــري دهخداس ــر دیگ ــالِ دگ ــه س   *ک

  
*  

اي مهـم دارنـد و    نی که سـعدي آفریـده، خردمنـدان و اهـل بصـیرت وظیفـه      در بوستا

بر ایشان است که مردم و زیردسـتان را از ثمـرة کارهـا آگـاه کننـد و      . مسئولیتی انسانی

در ایـن عـالَم سـخنانِ    . جا که نصیحت دشوار اسـت، از ایـن وظیفـه تـن نزننـد      بیدار و آن

مردمی درخشان اسـت کـه در حقیقـت دوسـتی      نگارینِ فریبنده بهایی ندارد، بلکه سیماي

کنند نظیر نیک مردي فقیر که مردانه رفتار کرد و دهقانی کـه هشـدارِ او حـاکم     تردید نمی

غور را از غفلت به هوش آورد، یا پیرِ بزرگواري که در نزد حجاج بن یوسف مصـیبت را  

  .پذیره شدبه خنده 

بـا پیـرِ   . پـذیرد  دت ستمکاري را نمیپسندد که ارا سعدي روشِ خدا دوست زاهد را می

خواهد دعایش کنـد تـا    شویم که چون فرمانروایی بیمار از او می مبارك دمی نیز آشنا می

بخشایش بر خلق و دلجوییِ آنان، به دعا تأثیر تواند بخشید و او : دهد شفا یابد، پاسخ می

  .شود ها رهنمون می را به شفقت و نواختنِ دل

دسـت و پایـان نشسـتن و سـکوت      نکـر از دسـت برآیـد، چـون بـی     جا که نهی از م آن

باید نصیحت کرد و اگر مجال آن نباشد، بسا که به مهر و لطف بتوان . ورزیدن روا نیست
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به مقصود رسید چنان که پارسایی چنین کرد و بزرگزادة گنجـه را از مصـیبت بـه توبـه     

  .واداشت

. نماسـت و موجـب رفـع عیـوب    نقص، حتی از زبان دشمن، راه در ضمیر سعدي بیان

مگر نه این بود که مأمون از کنیزکی شنید که به سبب بوي دهانش از وي به رنج اسـت و  

گریزان و در صدد رفع آن برآمد، یا حاتم اصم به قولی خود را بـه کـري زده بـود تـا از     

  .هاي خود را بشنود زبان دیگران بدي

  *به نـزد مـن آن کـس نکوخـواه توسـت     

  

  *فـلان خـار در راه توسـت   که گوید  

ــی     ــو مـ ــتن نکـ ــراه گفـ ــه گمـ   *روي بـ

  

  *جفایی تمـام اسـت و جـوري قـوي    

  *:چه خوش گفـت یـک روز دارو فـروش     

  

ــخ نــوش    ــدت داروي تل ــفا بای   *ش

در ) ع(رفتار علـی . قدر و ستودنی پذیري فضیلتی است گران در بوستان انصاف و حق  

ابراز داشت و شاه ) ع(غیر از رأي علیبرابر آن کس که در مشکلی اظهارنظر کرد و رأیی 

روزي نیز عمر بـن خطّـاب ندانسـته    . مردان جواب او را پسندید، روشی است بزرگوارانه

کـور نیسـتم، ولـی خطـا     : خلیفه گفت! مرد برآشفت که مگر کوري؟. پاي گدایی را لگد کرد

  .کردم و از او عذر خواست

نِ او رفتار کسانی مانند ملک صالح در جها. پسندید سعدي سیرة خلفاي راشدین را می

مطلوب است که با دو درویش بینواي تلخ گوي نیکویی کرد و شفقت، و بر آنان ببخشـود  

  .و نیازردشان

شـنوي و امـر بـه     گـویی و حـق   جا حـق  بنابراین در آن. بوستان جهانِ حقیقت است

کسـانی   در این کتاب خطاب سـعدي بـه همـۀ   . معروف و نهی از منکر مقامی دارد والا

خواستند در عالَمِ مطلوب او جایی داشته باشند و  است که قریحه و بیانی داشتند و می

  .منزلتی

ــرض   ــود از غ ــالی ب ــه خ ــیحت ک   *نص

  

  *...چــو داروي تلــخ اســت دفــعِ مــرض

  *گرت عقل و راي است و تدبیر و هوش  

  

  *به عزّت کنـی پنـد سـعدي بـه گـوش     

ــال     ــیوه دارد مق ــن ش ــب در ای ــه اغل   *ک

  

  *ر چشم و زلف و بناگوش و خـال نه د
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***  

: آیین کشورداري در بوستان مبنـی اسـت بـر اصـول و دقـایقی باریـک از ایـن قبیـل        

آزمودن کسان قبل از به کار گماردنِ آنان، سود جستن از رأي و تجربۀ پیـران و نیـروي   

جوانان، سخنِ صاحب غرضان در حقِ درسـتکاران نشـنیدن، شـناختن کهتـران و تمـاس      

ن با مردم، درشتی و نرمی به هم داشتن، شفقت با مردم و رعایت احوال دردمنـدان،  داشت

رازداري، کیفر دادنِ ظالم و دزد و خیانتکـار، نـواختنِ سـپاهیان و آسـوده داشـتنِ آنـان،       

توجه به اهل شمشیر و قلم، حقیر نشمردنِ دشمنِ خُرد، تدبیر و مدارا با دشمن، هشـیاري  

، فرستادنِ دلیران به میدان رزم، زنهار دادنِ دشمنِ پناهنده، در و بیداري در صلح و جنگ

ها بر حذر بودن و مردم شهرهاي تسخیر  اقلیم دشمن نراندن خاصه در شب و از کمینگاه

شده را نیازردن، درنگ کردن در کشتن اسیران جنگ و اعتماد نکردن بر سپاهیانِ عاصیِ 

  .خصم

هاي آموزنده را  این نکته. کردند روزگار چنین میکرد فرمانروایانِ آن  سعدي آرزو می

هاي آن  در لحن او گزافه گویی. گذارد، با صداقت وي با اتابک ابوبکر بن سعد در میان می

اتابک ابـوبکر در نظـر او از   . طبع وي خواهان این نوع مدیحه گفتن نیست. عصر راه ندارد

در روزگار وي پـارس  . دوست پرور است و دادگر و درویش آن رو ارجمند است که دین

وقف است بر طفـل و  «به علاوه ملک و گنج و سریر او . ها در امان آرامگاهی است از فتنه

در ایـام او کسـی را   . طلبکارِ خیر است و مرهم گذارندة خـاطرِ دردمنـدان  . »درویش و پیر

رسـتمی  دست ضعیفان به جاه وي قوي است چندان کـه پیـر زالـی از    . جرأت بیداد نیست

که توفیق خیـرت  «: دعاي سعدي نیز در حق ابوبکر بن سعد از این گونه است. اندیشد نمی

با این همـه  . »دل و دین و اقلیت آباد باد«: کند و از خداوند براي او آرزو می» بود بر مزید

شاعر از آینده نگران است، از روزهایی که کسی را نیابد تا از بهشتِ آرزوهاي خود با او 

  :گوید خن راند، از این رو میس

ــی  ــو مـ ــد تـ ــه عهـ ــق بـ ــنم آرامِ خلـ   *بیـ

  

ــق    *پــس از تــو نــدانم ســرانجامِ خل

  
***  
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. سراسر بوستان سعدي از فروغ انسانیت و ایثار و جوانمردي نورانی است و دلگشـا 

اند بر خودخواهیِ خویش فایق آیند و  شویم که توانسته رو می جا با اشخاصی روبه در این

بینیم از مردان حق  یک جا فردي را می. بیندیشند» خود«و سود » خود«بی برتر از به مطال

گوید دیگر از بقال کوي نان مخر  رونق است و به همسر خود ـ که می  که خریدار دکانِ بی

دیگـري شخصـی اسـت جـوانمرد ولـی      . »جـا گرفـت   به امید ما کلبه ایـن «: دهد ـ پاسخ می

شـود و بـه    ار و بدهکار و گرفتار، خـود ضـامن او مـی   تنگدست که براي رهایی مردي ناد

پیري نیز به پاس دانگی که جوانی بدو کرم کرده بـود، جـان   . افتد طیب خاطر به زندان می

رود که در برابـر تقاضـاي ده    گاه از حاتم سخن می. اندیشد رهاند و از مرگ نمی او را می

گرانبهاي خود را ـ که سـلطان روم   نظیر و  درم سنگ فانید، تُنگی شکر بخشید، یا اسب بی

کرد آن را به کسی ببخشد ـ براي ضیافت مهمانی ناشناس کُشت و نیز در برابر   گمان نمی

: نوازي سـر نهـاد و گفـت    فرستادة حکمران یمن ـ که به کشتنِ او آمده بود ـ از سر مهمان  

باشـد و اهـل    عجب نیست اگر دختر حاتم نیز جـوانمرد . »سر اینک جدا کن به تیغ از تنم«

شـوند، بـه رهـاییِ خـود راضـی نگـردد و بـه         اش گرفتار مـی  ایثار و روزي که افراد قبیله

  .»مرا نیز با جمله گردن بزن«: شمشیرزن بگوید

  *مـــــروت نبیـــــنم رهـــــایی ز بنـــــد

  

  *بـــه تنهـــا و یـــارانم انـــدر کمنـــد

اصـی  در هر گوشۀ بوستان اشخ.شوند از این رو قوم او نیز مورد بخشایش واقع می  

لقمان را که سیه فام بـود، بـه اشـتباه بـرده     . از این قبیل بزرگوار و جوانمرد وجود دارند

گیـرد کـه غـلام خـویش را      او از ایـن تجربـه پنـد مـی    . دارند پندارند و به کارِ گل وا می می

خبر بر سر بایزید بسـطامی ـ کـه از گرمابـه بیـرون آمـده        سحرگاه عید کسی بی. نیازارد

  :گوید جویی می ریزد و او به جاي انتقام خاکستر فرو میاست ـ طشتی 

ــم    ــورِ آتشـ ــن در خـ ــس مـ ــه اي نَفْـ   *کـ

  

ــم؟  ــم کش ــتري روي دره ــه خاکس   *ب

حوصله و تحمل معـروف کرخـی بـا بیمـارِ تنـدخوي و بزرگـی بـا         :از این گونه است  

ت و اي حق پرست و نیز پارسایی دیگر بـا مـرد مس ـ   غلامی نکوهیده اخلاق، رفتارِ فرزانه

در دشت صـنعا، جنیـد نیمـی از زاد خـویش را بـه      . جوانمرديِ زاهد تبریزي با دزد نومید
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بزرگـی  . »که داند که بهتر ز ما هـر دو کیسـت؟  «: گوید دهد و با خود می سگی درمانده می

اش  رنجـد و بـه یـاري    شفیق و دادگر نیز از بدگویی کسی که خرش در گل مانده بود، نمی

کند؛ به خصوص که در نظر سعدي حشمت و بزرگی بـه حلـم    ان میشتابد و بدو احس می

  .داري و تحمل، نه تکبر و خودخواهی است و خویشتن

دارد و در جهـان بوسـتان    سعدي شیوة مردمی و گذشت و جوانمردي را دوسـت مـی  

نهـد، از آن   ها در دل هر کس که در بوستان سیر کند، اثر مـی  این سرمشق. کند عرضه می

  .ین مردم شریف و آزاده تشبه جوید و در طریق آدمیت گام برداردگونه که بد

***  

در حقیقـت  . ورزنـد و همـدردي   در عالم بوستان همۀ افراد انسان با یکدیگر همدلی می

به همـین سـبب   . بهره است، شایستۀ این مدینۀ فاضله نیست آن کس که از این فضیلت بی

و نیازمند نیست، از رنـج دیگـران از او    که خود داراست در قحط سال دمشق مردي با آن

نگـاه او بـر   . غم بینوایان رخ وي را نیز زرد کـرده اسـت  . استخوانی مانده است و پوستی

بـه نظـر او   . م است اندر سفیهدوستی که از درماندگی وي در شگفتی است، نگه کردن عال

  ی تواند داشت؟ر ساحل بودن چه آسایشبغریقند،وتنگدستیمصیبتدردریايدوستانوقتی

ــش  ــد، ری ــد خردمن ــه بین ــد ک   *نخواه

  

  *نه بر عضو مردم، نه بر عضو خـویش 

  
کـه  «شود، آن کس که خوشحال است  برعکس، شبی که نیمی از بغداد طعمۀ حریق می

بدین سبب در بوستان این صلاي . به نظر سعدي خودخواه است» دکان ما را گزندي نبود

  :رسد بشردوستانه به گوش می

  *ه شهري بسـوزد بـه نـار   پسندي ک

  

  *...وگــر چــه ســرایت بــود بــر کنــار؟ 

  *خورد توانگر خود آن لقمه چون می  

  

  *...خورد؟ چو بیند که درویش خون می

  *تُنکدل چو یـاران بـه منـزل رسـند      

  

  *نخســـبد کـــه وامانـــدگان از پســـند

عواطـف انسـانی، همـدلی و    . کند، هر جا به نـوعی  بوستان سعدي انسان را تصفیه می  

آفریننـدة بوسـتان ـ کـه     . گـر اسـت   محبت و پیوستگی افراد مردم به صور گوناگون جلوه

خود در طفلی پدر را از ـ دست داده است و از درد طفلان خبر دارد ـ نه  تنهـا شـفقت بـه      
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دهد، بلکه با عواطفی که از تعلیمات پیغمبر اکرم و از کمـال انسـانیت    یتیمان را دستور می

  :کند ما را چنین هشیار میگیرد،  سرچشمه می

ــیش    *چــو بینــی یتیمــی ســرافگنده پ

  

  *...مده بوسه بر روي فرزنـد خـویش  

ــیم    ــد کـــه عـــرش عظـ   *الا تـــا نگریـ

  

ــد یتــیم     ــون بگری ــی چ ــرزد هم   *بل

  ***  

که این مفهـوم   بوستان سعدي عالم انسانیت و تسامح است به معنی کامل کلمه، بی آن

در این جا خداوند بـه ابـراهیم   . وند محصور بماندعالی و شریف در مرز نژاد و رنگ و پی

شود چرا گبري پیر را از خود رانده است؟ گـاه توبـۀ گنهکـاري پشـیمان      خلیل یادآور می

) ع(شود، ولی مردي مغرور کـه از مجـاورت او ننـگ دارد ـ اگرچـه بـا عیسـی        پذیرفته می

نگرد و بـه   نخوت میرفتار مردي مستور که به مستی به . گردد همنشین است ـ مردود می 

  .نماید ورزد، سزاوار نمی صلاح خویش غرور می

اي  اند و در خور شفقت، بلکه هر موجود زنـده  در نظر سعدي، نه تنها افراد بشر گرامی

پس نه عجب که کسی سگی تشـنه را در بیابـان آب دهـد و پاداشـش آن     . حق حیات دارد

آسـایش مـوري کـه در انبـانِ گنـدم       حتـی رعایـت  . باشد که خداوند گناهان او را عفو کند

سرگردن است، کافی است خواب شبلی را بشوراند تا او را به مأواي خویش بـاز گردانـد   

  .»که جان دارد و جانِ شیرین خوش است«

اوج انسانیت سعدي در این محبت و شفقت شامل است نسـبت بـه هـر چیـز در عـالم،      

چه قدر فرق است میـان  . کش باشد انهحتی اگر شخصی گمراه یا سگی وامانده و موري د

ها نفوس بشري را در دو جنگ بزرگ جهانی از میـان   این عالم با دنیاي کسانی که میلیون

دار فرهنگند و تمدن جدید، حتی جمعیت حمایـت حیوانـات نیـز بـه وجـود       برند و داعیه می

  !اند آورده

.و شاعر انسانیتاند  عبث نیست که سعدي را انسانی به معنی کامل کلمه خوانده
3

  

خودبینان و خودپرستان در بوستان سعدي قدر و اعتباري ندارند، بلکه همه سـخن از  

که با اندك اطلاعـی از نجـوم، بـا دلـی پـرارادات و       ناچار آن. فروتنی است و ترك رعونت

گـردد   بهره باز می نجوم فرا گیرد، بی آید که دور به نزد گوشیار میسري پرغرور از راه 
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و بایزیـد بسـطامی و جنیـد و معـروف     ) ع(جـا علـی   ایـن . آموزد مند حرفی بدو نمیو خرد

شـوند، زیـرا    کرخی و دادگران و امثال ایشان محترمند که در خـود غرقـه و فریفتـه نمـی    

بین به خدابینی نتواند رسید و در بارگاه خداوند غنی، کبـر و منـی را بـه چیـزي      خویشتن

ترین مـردم   النون ـ با همه پارسایی ـ خود را پریشان  به همین سبب است که ذو. خرند نمی

  .شود شمارد و هیچ صاحبدلی به طاعت و معرفت خویش غرّه نمی شهر می

درست است که تواضع در بوستان مقام و اهمیتی خاص دارد، اما حیثیت انسـان نیـز   

ا رود که اگر چه سگ پـاي او ر  که از صحرانشینی سخن می محفوظ است و محترم، چنان

  :گفت آمد و می گزیده بود، حاضر نبود زبونی ورزد و از کام و دندانِ خود دریغش می

  *محال اسـت اگـر تیـغ بـر سـر خـورم      

  

ــرم   ــدر ب ــگ ان ــاي س ــه پ ــدان ب ــه دن   *ک

  ***  

آزاري در چاه افتاد و فریاد برآورد  مردم. در بوستان هر کاري پاداشی دارد یا کیفري

  :و گفت یکی بر سرش سنگی کوفت. و کمک خواست

ــس  ــاد ک ــیدي بــه فری ــو هرگــز رس   *ت

  

  *...خــواهی امــروز فریــاد رس؟ کــه مــی

ــار     ــره، ب ــوبِ خرزه ــاورد چ ــب ن   *رط

  

  *چو تخـم افگنـی، بـر همـان چشـم دار     

جا شد و چون به  که از اسب افتاد و مهرة گردنش جابه از این قبیل است سرگذشت آن  

یگر ـ که باز گردن او دچـار عارضـه    اي د معالج خود پس از بهبود اعتنایی نکرد در واقعه

شد ـ هر چه مرد را جستند، باز نیافتند، اما برعکس، مردي نابینـا کـه سـائلی را بـه خانـۀ       

او  خود راه داد، چشمش شفا یافت و دیگري به دعاي کسی که در سایۀ درخت جلو خانـۀ 

صل آن فقـط  پس نیکویی و یا بد کردن چیزي نیست که حا. شود آرمیده بود، آمرزیده می

در آخرت نصیب انسان گـردد، بلکـه هـم در ایـن جهـان و بـه زودي نتیجـۀ خـوب و بـد          

  :رفتارمان را با دیگران خواهیم دید

ــی  ــان مـ ــرمن زیـ ــد خـ ــد خداونـ   *کنـ

  

  *...کنـد  چین سر گـران مـی   که بر خوشه

  
ــت  ــد شکســ ــتان نبایــ   *دلِ زیردســ

  

  *مبـــادا کـــه روزي شـــوي زیردســـت

  
که بـه پیـري    یکوکاري بسیار شریف است و والا، چناندر بوستان سعدي، احسان و ن

  .ها تواند داشت چه ثواب» به احسانی آسوده کردن دلی«در راه حجاز ندا رسید که 
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. ارزش و فضیلت انسان به سود و خدمتی است که از آن براي دیگـران سـاخته اسـت   

به قـول  . بهره است سوزد، از انسانیت بی اندوزد و دلش بر احوال آدمیان نمی که زر می آن

  .اي ارزشی ندارد سعدي چنین سفله

ــت    ــو نیس ــاد ت ــس در نه ــع ک ــر نف   *اگ

  

  *ســت چنـین جــوهر و ســنگ خــارا یکــی 

  
که پدري شب و روز در بند سیم و زر بود،  چنان. به علاوه نعمت و مال ماندنی نیست

او پـی  داد تا سـرانجام پسـر روزي بـه گنجگـاه      خورد و نه به کسی چیزي می نه خود می

ز بهر نهادن چه سنگ و «: به پدر گریان نیز خندان گفت. همه را برداشت و به باد داد. برد

  .»چه زر

  *زر و نعمــت اکنــون بــده کــانِ توســت

  

  *...که بعد از تـو بیـرون ز فرمـانِ توسـت    

  
ــاد کـــــن ــدگان شـــ   *درونِ فرومانـــ

  

ــن  ــاد کــــ ــدگی یــــ   *ز روزِ فرومانــــ

  
بند و ریسمان در پی جوانی دوان اسـت و   که بیبینیم  اي را می در بوستان سعدي برّه

وقتی حیـوان چنـین اسـیر احسـان اسـت، بـدیهی اسـت        . »ست در گردنش احسان کمندي«

دادن بـه   در ایـن عـالم حتـی خـورش    . انسان و نیز دشمنان را به لطف دوست تـوان کـرد  

. شـر شود؛ چه برسد به نیکویی نسبت به افراد ب نیز گوشزد می» گنجشک و کبک و حمام«

اي از  اي دیگـر اسـت از مردمـی و هدیـه     خویی و بیـان خـوش جلـوه    رویی و خوش خوش

  :که خیز است نظیر آن جا زیان بهشت، اما احسان و نیکوکاريِ نابه

ــک  ــر نیـ ــس  اگـ ــد عسـ ــردي نمایـ   *مـ

  

ــس     ــتن از دزد، ک ــب خف ــه ش ــارد ب   *نی

  
***  

مگـر نـه   . تدر بوستان قناعت و استغنا و وارستگی اصلی است معتبر و موجب سعاد

این است که بشر اسیر حاجات خویش است؟ چـه بسـیار کسـان کـه بـه سـبب نیازهـا و        

نامه قابوسبه روایت . دهند طلبی خود، به پستی تن در می افزون
4

درویشی که بـراي   پسرِ

کرد و شـبلی   اي حلوا، سگ همبازيِ خود شد و به دستور او بانگ سگ می رسیدن به پاره
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تر و  پس هر که کم طمع. افتاد ، اگر شکم بنده نبود، بدین خواري نمیگریست از دیدن او می

  .تر تر و آسوده نیازتر، وارسته بی

گیـري و خـودداري از سـعی و عمـل و تـرك عـالم        در این کتاب مراد از قناعت، گوشه

در بوستان کسی که خود را چون روباه شل بیفکند که دیگران دسـتش را بگیرنـد،   . نیست

  .شیري و مردانگی و دستگیري است که ارجمند است. امحترمدغل است و ن

پندارند به مفهـوم دقیـق آن    کسانی که قناعت را مغایر دنیاي امروز و تلاش انسان می

در قرن بیستم، هر روز افراد بشر در دام نیازهاي جدیـدي ـ ضـروري و    . اند توجه نکرده

اگون، انسـان را بـه صـورت    طلبی به صـور گون ـ  شوند و افزون غیرضروري ـ گرفتار می 

تر و  ابزار و ماشینی درآورده است براي تحصیل عایدي بیشتر و خرید و مصرف فراوان

شاید در چنین روزگاري، در برابـر  . پرداخت اقساط گوناگون، به سود گروهی برخوردار

انگیز، نداي بیداري و استغنا و وارستگی اندکی ایـن   آفرین و حرص این همه عوامل حاجت

هـا تـن از افـراد بشـر در      خاصه وقتی به یاد آوریم که میلیـون . وة زنگی را تعدیل کندشی

مگـر  . برند و از وسایل اولیۀ حیات محرومند همین عصر بر روي زمین گرسنه به سر می

نه این است که کم کم برخی از اهل معنی از زندگی در مهد تمدن قـرن بیسـتم غـرب ـ دل     

سایش را در پناه نوعی وارستگی بـه گمـان خـود در شـرق     شوند و آرامش و آ آزرده می

تمدن اروپا را حتی را با خوشـبختی  «: گفته است ؟ گویی حق با دیزرائلی بود کهجویند می

  .»کند اشتباه می

در هر حال در بوستان مقصود از قناعت ایستادن است و استغنا در برابر دنیا، بـه او  

هاست،  زیرا آن کسی که زبون طمع و نیازمندي. تسلیم نشدن و مستقل و وارسته زیستن

طمعی راه رسـتن از   چنین قناعتی موجب توانگري است و بی. گردد آسان ذلیل و خوار می

اندیشـد، طریـق    که جز به خور و خواب و حاجت جسم و شـهوت نمـی   آن. ها بسیاري ذلّت

سرّ حق و این  که آدمیت در کسب معرفت است و دریافت ددان را برگزیده است و حال آن

  .گنجد نمی» انبان آز«فضایل، به تعبیر سعدي در 

رویـی   جا صاحبدلی رنج تب و بیماري و تلخی مردن را بر دار و خواستن از ترش این

بخشـند،   ضمیر تشریف گرانبهایی را کـه در خـتن بـه او مـی     مردي روشن. دهد ترجیح می
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چـه خـود دارد،    پوشد و به آن میدارد، ولی خرقۀ خویشتن را  کند و سپاس می تحسین می

  .قانع است

نمایـد از مکنـت و حشـمت کـه انسـان       تـر مـی   نیازي و خرسندي خوش بر روي هم بی

هایی معلوم  ها قدر نعمت به علاوه چه بسا که در سختی. گرفتار طمعی باشد سیري ناپذیر

ه و شـکایت،  گردد، یا بر اثر توجه به احوال درماندگان و رنجوران در انسان به جـاي گل ـ 

ها و امیال خـود باشـد بـه     که به فکر خواست حتی بیش از آن. اندیشه قوت گیرد و سپاس

  .نیازمندان بیندیشد و کمک به ایشان

. هـاي معنـوي از زنـدگیِ عملـی غافـل نیسـت       بوستان سعدي در عین توجه بـه هـدف  

سومنات، تفکر و  در داستان بت. بینی یکی از اصولی است که در این عالم مقرّر است واقع

پرسـتان را و در   کنـد و رد عقایـد سـخیف بـت     جویی و کشف حقیقـت را گوشـزد مـی    پی

خندد که سر خري مرده را بر تاك بستان علم کـرده   حکایتی دیگر بر مردي روستایی می

سـتود، وقتـی    بنابراین همو که قناعت را مـی . تا به خیال خود از کشتزار دفع چشم بد کند

قارون باشی، فرزند را باید پیشه و دسترنج آموخت تـا دسـت حاجـت پـیش      گوید اگر می

گاهی نیز در لباس تمثیلات مختلف ـ  . کس نبرَد، نموداري است از مشربی عملی در زندگی

. رود که از اختیار آدمی بیـرون اسـت   مانند حکایت زغن با کرکس ـ از  مسایلی سخن می 

  .قعیت استاي دیگر از توجه به وا این نیز جلوه

***  

عشـقی بـه   . در سراسر بوستان عشق پرتوافکن است و موجب تلطیف روح و زنـدگی 

که با وجـود محبـوب از    از خود گذشتن و به دوست پیوستن، چنان: معنی عالی و عارفانه

  .کسی از مجنون پرسید که آیا پیامی به لیلی دارد. هستی محب اثري نمانَد

  *مبــر نــامِ مــن پــیشِ دوســت     : بگفتــا

  

  *جـا کـه اوسـت    که حیف اسـت نـام مـن آن   

  
در جهان سعدي زن مقـامی دارد خـاص ـ اگرچـه برخـی از آراء او دربـارة زن، گـاه        

منش نه تنها همسـر خـود را در بهشـت دارد،     زنِ یکدل و پارسا و خوش. نماید مقبول نمی

میزگـاري، در  جا که پاکـدامنی باشـد و آ   آن. ها تواند رساند بلکه مرد درویش را به بزرگی
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در کـانون  . حفـاظ کسـی را مبـاد    زشتی و زیبایی زن نباید چنـدان نگریسـت، امـا زنِ بـی    

  .خانواده سازگاري و گذشت و تحمل شرط بقاي آن است

***  

ها را دگرگون و اصـلاح کـرد،    اي باید اندیشه اگر براي دگرگون کردن و اصلاح جامعه

پدید آورد و از پرورش فکر و تربیت مـردم  ها  توان جهانی از فضایل و نیکویی چگونه می

توجه به این نکتۀ مهم است که سعدي در بوستان یـک بـاب را بـه     غفلت نمود؟ به واسطۀ

غرض تربیت نفس است و پیـروزي  . چنان که در گلستان تربیت اختصاص داده است ـ هم 

انسان نبایـد  و » شهري است پر نیک و بد«به خصوص که در نظرِ وي وجود آدمی . بر او

بدیهی است هـدایت  . جاي گیرد و قدرت بگذارد سپاه دیو و دد ـ یعنی نفسِ بهیمی ـ در آن  

  .دانان است و پیروي از ایشان یافتن محتاج استعانت از راه

در جهانِ بوستان شرط است که فرزندان را به خردمندي و پرهیزگـاري بپرورنـد، در   

هدید بگرونـد، در عـین حـال نـاز پروردشـان بـار       تعلیمشان به تشویق بیش از توبیخ و ت

شان دارند و همواره پدر و مادر ناظر احوال و رفتارشـان   نیاورند، از معاشران بد برحذر

باشند، و نیز باید راه کسب معیشت را به آنان آموخـت کـه بـه شـرافت زنـدگانی کننـد و       

  .محتاج غیر نگردند

مثلاً در زیانِ ژاژخایی و . هاست ا و تمثیله به علاوه در این فصل، در تربیت نفس بحث

داري و رازپوشی، یا مضـرّت غیبـت و    پرگویی و فضیلت تأمل در سخن گفتن و خویشتن

  .ها هاي گوناگون آن و نکوهشِ سخن چینی و غمازي و امثال این نمونه

بـه همـین   . نگـري  گویـد و واقـع   در این باب نیز سعدي به انصاف و صداقت سخن مـی 

بسـیاري از  . آورد در باب غیبت مثلاً حکایاتی می. آموز است و پرتأثیر ش نکتهسبب شعر

جویی از دیگران، خود مرتکـب   هاي مردمی است که با عیب این شواهد نمودار خودخواهی

حتی سعدي با لحنی صمیمی و راسـتگو از رفتـار   . شوند کاري ناشایست، یعنی غیبت، می

د جوانی هنرمند و فرزانه ـ که در سخن چالاك و در  در مور: گوید می. آورد خود مثال می
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کـرد ـ بـه صـاحبدلی      بلاغت و نحو قوي و ماهر بود، ولی حرف ابجد را درست تلفّظ نمی

  :وي برآشفت که سخنانی چنین بیهوده دیگر مگوي. فلان کس دندانِ پیشین ندارد: گفتم

  *تو در وي همان عیب دیدي کـه هسـت  

  

ــت بب   ــمِ عقل ــر چش ــدان هن ــتز چن   *س

  
داند گروهی از مردم به هر راه کـه بـروي،    شناسد و می سعدي طبعِ آدمی را خوب می

حتی پیغمبـر اکـرم   . گیرند و کسی از دست جور زبان ایشان آسوده نیست بر تو عیب می

  :از خبث ایشان نرَست، به قول سعدي

  *به کوشش توان دجله را پیش بست

  

ــت  ــدیش بسـ ــان بدانـ ــاید زبـ   *نشـ

  
گویـد   ین صفت در عالم سعدي زشت است و مذموم، اما در عین حال میبدیهی است ا

حیایی کـه   یکی سلطانی که از او بر دل خلق گزند رسد، دوم بی: سه کس را غیبت رواست

سـخن گفـتن از ایـن    . درد، سوم کژ ترازویی نار است خـوي  خود پردة آبروي خویش می

  .ن برحذر باشندگردد مردم ایشان را بشناسند و از آنا کسان سبب می

*  

جوید، عالم ایمان بـه خداسـت و نیکـی و     بر روي هم جهانی که سعدي در بوستان می

آفریند از  این جهان براي ما آرزو و تصویري می. صفا، راستی و پاکی، روشنی و حقیقت

آورد که در راه سـاختن جهـانی    ها این شوق را پدید می چنان که باید باشد و در دل. عالم

  .تر باید کوشید نسانیبهتر و ا

دهد که بسیار پیشروتر از عصرِ  مدینۀ فاضلۀ سعدي در بوستان، شاعري را نشان می

اندیشـیده کـه خیلـی از افکـار او مـورد قبـول بشـریت در روزگـار          خود بوده و چنان می

سبب نیست که در قرن هجدهم، در مغرب زمین، برخی از اشـعار او را از نظـر    بی. ماست

اند و نیز در اروپا از وي به عنوان شاعري جهـانی یـاد    ی انسانی بسیار ستودهمفاهیم عال

  .کنند می

امیـد آن کـه نوجوانـان و مـردم ایـران ایـن       . هاي او این است سعدي و عالم فکر و آرمان

  .که باید بشناسند ارجمند را چنان شاعر و نویسندة
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